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 موسوی" سبز"حنظلِ 
 

 "سبز"جعل : پردۀ نخست
آغاز شد و به شتاب باليد، مانند " انتخابات رئيس جمهوری" جنبش آزادیخواهانۀ مردم ایران که پس از نمایش 

 :همۀ جنبش های سياسی پيروزمندِ تاریخ، دارای دو وجه کلی ست
 ی کننده؛وجه سلبی و نف -
 .وجه ایجابی و اثباتی -

خيابان ها را به تسخير خود درآوردند و جهان خواب گرفته و خوکرده به نظام " انتخابات " مردم، پس از نمایش 
جنبش آزادیخواهانه، اگر چه برای اعتراض به تقلب های هميشگی در . اسلامی را به شگفتی فروبردند

شد که شور و شيدایی دیگر در سر دارد و برای دستيابی به پاسخ آغاز شد، اما، زود روشن " انتخابات"
اگر . پرسش هایی برخاسته است که تاریخ و بویژه تاریخ روشنفکری ایران، از حل آنها سر باززده است

شعارهای فراگيری را که در همۀ تظاهرات فریاد می شدند، جان و افشرۀ خواست مردم بشمار بياوریم که 
نگاه دریافت این نکته چندان دشوار نخواهد بود که مردم برای نفی حکومت اسلامی بپاخاسته باید بياوریم، آ

این جنبش . اند و نه، تنها برای بازپس گرفتن رأی هایی که در حقيقت برای نفی حکومت اسلامی داده بودند
، در وجه سلبی خود که با کيفيتی نوین و تاریخی به رویارویی بی پرده با حکومت اسلام و اسلام برخاسته

درخشندگی می یابد، جای چندانی برای " مرگ بر جمهوری اسلامی"و " مرگ بر دیکتاتور"که در شعارهای 
شعارهای جنبش مردمی چنان کوبنده بوده . خویان تردست و چرب زبان نگذاشته است¬تفسير و تأویل دین

د، با دیگرانی نيز که در برابرش بایستند، است که علی خامنه ای جلاد را به کُمای مرگ انداخت و بی تردی
 .چنين خواهد کرد

 
 سبز، کژراهۀ ميکونوسی دیگر؟: ميان پرده

از همان ثانيه ای که مردم بر خواست واقعی خود، یعنی نفی حکومت اسلامی، پای فشردند و حرکتِ 
 کيسۀ رفسنجانی خرج خویان مغبون، با پول هایی که از¬اعتراضی به جنبشی آزادیخواهانه فرارویيد، دین

ملاخور کردن جنبش از دو راه اساسی . می شوند، برای مصادرۀ جنبش و انحراف آن به چاره جویی پرداختند
 :پيگيری شد و می شود

 با علم کردن رنگ سبز و  بستن جنبش به اسلام و حسين و کربلا و سادات و اهل بيت؛ .1
 و خارج برای مهار جنبش در چارچوب اسلام و سازماندهی شبکه های اجتماعی جوانان در داخل .2

که بزرگترین بارزۀ آن عادی کردن قتل عام و جنایت ) خمينی(پذیرش ولایت فقيه و تلاش برای احيای خط امام 
 .عليه بشریت است

این شبکه های اجتماعی که به شتاب بوجود آمدند، بيش از آنکه در داخل، چارۀ درد دوم خردادی ها و 
 -اسلام زدگان توده ای. سوی باشند، بيشتر در خارج از کشور، بویژه در اروپا به کار آنان آمدميرحسين مو

کوشيدند تا با ... اکثریتی و خط امامی و جمهوریخواهان ملی و افرادی مانند سروش و کدیور و گنجی و
رکت می کند و از همياری رسانه های ذینفع غرب، القا کنند که جنبش در پناه رنگ سبز سادات و اسلام ح

 اکثریتی و -اگر نيروهای توده ای. آنجا که در خطِ اهل بيت است، به دنبال تغيير نظام حکومتی نيز، نيست
در روزهای نخستِ تظاهرات توانستند با کاربرد خشونت و رفتار ناشایست و ناروا، از " خط امام" پيروان 

تند که تحميل ارادۀ اسلامی به تظاهرات خارج از کشور، شرکت نيروهای برانداز جلوگيری کنند، اما زود دریاف
آنگاه بود که صلاح دیدند؛ از تشر و خشونت دست . بيهوده ای ست که به انزوای بيشتر آنان خواهد انجاميد

  .بشویند و به دست ها، بادبادک بدهند که هوا کنند
ار جنگی سهمگين برای حفظ اسلام و اکنون، از کسانی که با نمایندگان جناح های متخاصم حکومتی که دچ 

قدرت هستند، به گفتگو می نشينند و ظاهراً برای جنبش، چاره می اندیشند، باید پرسيد که آیا با همين چاره 
اندیشی های ارزانِ ناشی از سنگوارگی و خودپرستی و انزوا نبود که راه خونين مينکوس گام به گام هموار 

  !شد؟
 

  دنباله: پردۀ نخست
ی، جنبش آزادیخواهانۀ مردم با توجه به تمام موانعی که نيروهای مسلمان و خط امامی های به  اصطلاح بار

سوسياليست و لائيک برمی سازند، در وجه سلبی خود نابودی حکومت اسلامی را نشانه گرفته است و 
ای جنبش آزادیخواهانه مردم، در پيوند با خِردِ راهنم. آرام، اما با گام هایی استوار و هدفمند به پيش می رود

 اکثریتی و پادوهای رژیم که در اروپا و آمریکا امر و نهی می کردند و می -اینک نيروهای اسلام زدۀ توده ای
کنند، به موضعی منفعلانه گرفتار آمده اند و با هر تلاشی که برای نگهداشت حکومت اسلام و مهار جنبش و 

قانونمند است که در وجه سلبی جنبش، از این . وایی بيشتر فرومی روندولایت فقيه می کنند، به مردابِ انز
حکومت " تردید نباید داشت که رنگ سبز سادادت و حسين و اسلام که به دنبال . نيروها کار چندانی برنياید

است، حنظلی است که جنبش آزادیخواهانۀ مردم، دیر یا " اسلامی، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بيشتر
تجربۀ تظاهرات خارج از کشور نشان داده است که تلاش پيام آوران .  آنرا به زباله دانی خواهد انداختزود،

 اکثریتی –مير حسين موسوی برای مهار جنبش خارج، با اینکه از پشتيبانی جمهوری خواهان ملی و توده ای 
، با بادبادک های سبز بر باد رفته و بر برخوردار بوده اند، راه به جایی نبرده و هزینه ای که کرده اند... ها و

خلاف پندار و دریافت آنان، هم اکنون پرچم سه رنگ شير و خورشيد نشانِ ایران شده است، نماد جنبش 
همپایان رنگ پرداز غرب نيز، از آنجا که از حکومتی که بر نادانی بنا نهاده شده است، شریک . خارج از کشور



، به "جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر، نه یک کلمه بيشتر" رد، برای تلقين اقتصادی بهتری پيدا نخواهند ک
و هر " مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر جمهوری اسلامی"افکار همگانی، هر چه مردم در خيابان ها فریاد می زنند 

، باز با "اننه غزه، نه لبنان  جانم فدای ایر" و " آزادی، استقلال، جمهوری ایرانی" چه اصرار می ورزند که 
برخواست مردم بپوشانند؛ تا چشم و شعور ما، " سبز"بهره گيری از تمام امکان های خود، می کوشند تا پردۀ 

به جعلی که شبانه روز، از راه رسانه های همگانی پخش می شود، خو کند و ناخودآگاه ما نيز، به اشغال 
  .سبز سادات درآید

 دیکتاتور، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ برخامنه ای، مجتبی مرگ بر"شعارهای محوری جنبش مردمی بر 
از سوی " یا حسين، ميرحسين"در کنار این شعارها به ندرت شعار . تأکيد داشتند" بميری، رهبری را نبينی

هواداران ميرحسين موسوی داده می شد که به شتاب، به خاموشی می گرایيد وپاسخی درخور از سوی 
پذیریم که شعارهای محوری جنبش آزادیخواهانۀ مردم، به دنبال نفی حکومت اگر ب. مردم نمی گرفت

اسلامی ست که هست، آنگاه منطقی ست بپذیریم که هر شعار دیگری که برای بقا و تداوم حکومت 
اسلامی تدوین شده باشد، نه تنها پيوندی با جنبش مردمی ندارد، بل مانعی ست در برابر آن و حرکتی 

برای جنبش آزادیخواهانۀ مردم روشن است که هيچ مصلحتی، نباید و نمی . ایت ارتجاعیخواهد بود به غ
جمهوری اسلامی نه یک کلمه بيشتر و نه یک کلمه " تواند حقيقتِ خواست مردم را به پای شعار مرگبار 

  .قربانی کند" کمتر
ه آیا این شعار، در سمت و سوی همينجا باید از نيروها و افرادی که به رنگ سبز دلخوش کرده اند، پرسيد ک
 جنبش مردمی، یا در تضاد با خواسته های محوری جنبش، تعریف پذیر ست؟

اگر از خرد بهره بگيریم، پاسخ روشن است که شعار سبز ساداتِ موسوی، حسينی ها، پادوهای رژیم و 
 بلکه آنگونه که خود نيروهای خط امام، نه تنها در سمت و سوی جنبش آزادیخواهانۀ مردم نبوده و نيست،

اما شوربختانه، . اعلام کرده اند، هدفی جز مهار جنبش در چارچوب اسلام ناب محمدی، دنبال نمی کند
همچنانکه طرح کنندگان این شعار ایران و ایرانی ستيز، از خرد خود بهره ای نمی گيرند و به داده های از 

ند، اسلام زدگان لائيک هم نشان داده اند که با پيش تعيين شدۀ فقه و حدیت و سنت و قرآن تکيه می کن
همکاری با این مسلمانان و در تعطيل خرد، دست کمی از گنجی، سازگارا، سروش، کدیور، خامنه ای، 

 .ندارند و در این ميدان حریفان و رقيبانی در خورند... خاتمی، ميرحسين موسوی ها و 
  !پرسش سوزان اما این است که چرا چنين است

 
  روشنفکری ایران و بلاهت اجتماعی: دۀ دومپر

اسلام همچون یک دین بيگانه، بلاهتی اجتماعی ست که با کشتار و تحميق و خرافه پروری و نهادینه کردن 
بسا، فرد مسلمانی که از . بيان این واقعيت، توهين به مسلمانی نيست. ترس، پيوسته بازتوليد می شود

باشد، اما این بارزه ها، در سهمی که مسلمان در بازتوليد بلاهت دارد، بارزه های انسانی نيز برخوردار 
و تا آن هنگام که روشنفکری ایران، چه به گونه ای سامان یافته در نهادهای . دگرگونی ای ایجاد نمی کند

سياسی و چه مستقل، با روشنگری های شفاف و شجاعانه از مدار این بلاهت بيرون نياید، از سویی، 
 و ناخواسته از استقرار و تداوم روشنگری در روشنفکری ایران جلوگيری می کند و از سوی دیگر، خواسته

در دوران . خود، تبدیل به یکی از مؤثرترین ابزارهای توليد و بازتوليد بلاهت، همچون امری اجتماعی می شود
 ایران امر روشنگری که پس از مشروطيت و بویژه در دورۀ پس از جنگ جهانی دوم و تشکيل حزب توده، در

بدون وقوع آن، دیالکتيک رشد و رفاه و خير همگانی در چارچوب حرکت های برخاسته از متن و داده های 
جامعه، سر و سامانی نخواهد یافت، تعطيل شد و با تحليل های آبکی، متوليان وهم و جهل و 

مراهان، همرایان و همسنگران نيروهای بازتوليدکنندگان آن، یعنی آخوند و آخوندیسم، به یکباره شدند، ه
با چنين چرخش بنيادینی که برای روشنفکری و روشنگری ایران، زیانبارتر از حملۀ . مدرن هوادار رشد و ترقی

عرب و استقرار اسلام نبود، دین اسلام که می توانست پس از جنبش بزرگ باب، در ایران جاودانه افول کند، 
ری روشنفکرانی مانند جلال آل احمد و مسلمانانی چون شریعتی، توانست، به شتاب رشد یافت و با پيگي

در روشنگری نوین ایران، روشن نگاه ... شکاف کوچکی را که نور اندیشه های کسروی و صادق هدایت و 
  .داشته بود، خاموش کند

امی که روشنفکران خاموشی روشنگری در روشنفکری ایران تا امروز نيز، کمابيش تداوم یافته است و تا هنگ
مستقل و یا فعال در سازمان های سياسی، در چارچوب گفتمان اسلام، رفتار و کردار و تدبير می کنند، 

 .ممکن نيست که امر روشنگری در آنان و در غایت در جامعه، اتفاق بيفتد
 

 روشنگری و باتلاق کليشه و مجاب: ميان پرده
 از خویشکاری خویش در راه روشنگری به کليشه هایی روشنفکری ایران خو کرده است که برای گریز

موهوم و نادرست پناه ببرد و ناتوانی خود را فرافکنانه، به جهل مردم و باور مادر بزرگان و پدر بزرگان که 
  .موهومی دیگر است، نسبت دهد

بعد، که کسی هم در گفتگوهای بی سرانجام، بسا بسيار شنيده اید که روشنگری به بهانۀ دینداری مردم، به 
نمی داند کِی و کجا آغاز خواهد شد، واگذار می شود و یا با تکيه بر این شبه استدلال مجاب کننده، درمی 

 .یابيد که امر روشنگری به خاطر وجودِ یک ميليارد مسلمان، به روشنی نفی می شود
  :اشاره ای از سر کنجکاوی

 : گوناگون می توان سنجيدمسلمان بودن یک ميليارد انسان را از دو دیدگاهِ
لااله "از دیدگاه اسلام و آخوندیسم که مسلمان را موجودی می پندارد که شهادت داده و گفته است  .1

 ؛"الا االله
  .از دیدگاه روشنگری و سکولاریسم .2



ارد و شوربختانه، روشنفکری ایران در بارۀ مسلمان بودن یک ميليارد انسان، بيشتر به دیدگاه آخوندی تکيه د
اما، اگر از . از آن چشم انداز تاریک است که می نگرد و منطقی ست که جز همانی که آخوند می بيند، نبيند

  :زوایۀ روشنگری و سکولاریسم، این پرسش را به ميان آوریم که
  چند درصدِ این یک ميليارد مسلمان می دانند که اسلام چيست؟

دین بدهيد، از سویی با پاسخ آخوندی، از بنياد تفاوت خواهد بی تردید، هر پاسخی که به این پرسش بنيا
روشنگری هيچ . داشت و آن پاسخ، به پرسش هایی دیگر رهنمون می شود که خود، آغاز روشنگری ست

  .نيست، جز تردید در داده های از پيش تعيين شده و کوشش برای بهره گيری از خرد خود
 

 ثباتی جنبش مردمیایرانيگری؛ وجه ایجابی و ا: پردۀ سوم
بی آنکه روند روشنگری، بویژه در روشفکری سازمان یافتۀ ایران، چنانکه باید وشاید، بوقوع پيوسته باشد، 
خرد همگانی غالب بر جنبش آزادیخواهانۀ مردم، بر اساس تجربۀ سی سالۀ حکومت اسلام و با توجه به 

رتوافکنده اند و نيز، با توجه به گرایش کوشش و پيگيری کسانی که بر فرهنگ و اندیشۀ ایرانشهری پ
روزافزون جامعۀ شهروندی به ایرانيگری و همچنين با تکيه بر پژوهش های بزرگمردانی مانند منوچهر جمالی 

مبارزۀ کنونی خود را با ... و دکتر محمدی ملایری و سعيدی سيرجانی و فرهيختگانی چون هاشم رضی و 
  .حکومت اسلام، به یک تسویۀ حساب تاریخی با این دین بيگانه نيز، پيوند داده است

مسلمانان حاکم و موسوی چی های داخلی و خارجی که سمت و سوی جنبش تاریخی مردم ایران را 
ا از راهی که در پيش گرفته تشخيص داده اند، همۀ نيرو و توان خود را به کار گرفته اند، تا مگر این جنبش ر

  .است، به اسلام و فقه و به راه ولایت فقيه باز گردانند
را شنيد، با شتاب اعلام کرد " آزادی، استقلال، جمهوری ایرانی" مير حسين موسوی، هنگامی که بانگ بلندِ 

 ثبت شده است که وی به دنبال احيای دوران خمينی ست؛ دورانی که در خاطرۀ همگانی، به عنوان دورانی
و نيز، بيانيه داد که جنبش مردم . که دستگاه ترور و خفقان و کشتار اسلامی، جنایت عليه بشریت را آغاز کرد

. است که می خواهد و بس" جمهوری اسلامی نه یک کلمه بيشتر و نه یک کلمه کمتر" را تنها، برای استمرار 
ها بود که با بودجه ای کلان، طرح ایجاد شبکه های برای انحراف جنبش و نيز برای دستيابی به این هدف 

اجتماعی جوانان، از سوی موسوی، جامۀ عمل پوشيد و رنگ سبز سادات، بویژه در خارج از کشور که می 
تواند برای موسوی چيان در داخل، خوراک تبليغاتی فراهم آورد، به بادکنک هایی تبدیل شد که در تظاهرات 

  .دهند، تا ظاهراً فيل آقایان را هوا کنندبه دست شرکت کنندگان می 
 

 شبکه های اجتماعی، تار عنکبوتی برای شکار ایرانيگری: ميان پرده
، به منتظری نگاشته است، در بارۀ نگرانی های خود از 1388 شهریور 21موسوی در نامه ای که در تاریخ 

 ولایت فقيه، به نکاتی اشاره می جنبش مردمی و راه حل های خود برای مهار جنبش در راستای اسلام و
 اکثریتی ها در تظاهرات خارج از کشور که -کند که برای ارزیابی رفتارهای ناهنجار دوم خردادی ها و توده ای

با توسل به خشونت، امر و نهی می کردند که شعارهای معين داده شود و تنها رنگ و پرچم سبز از حق 
 خود که همراه نامۀ یاد شده، برای منتظری 11او در بيانيۀ شمارۀ . حضور برخوردار باشد، ضرورت تمام دارد

در داخل و خارج، بر دو " شبکه های اجتماعی"فرستاده است، در کنار سخن سرایی در بارۀ ضرورت ایجاد 
خواهان آن هستند، روشن می " نهضت سبز" نکتۀ اساسی تکيه می کند که ماهيت آنچه را که موسوی و 

 :کنند
هدف خود می داند که مردم را در بارۀ اسلامی بودن جنبش آگاه کند تا آنان تصور " ضت سبزنه " .1

 ؛"احساسات منفی انباشته شده در ضميرشان متوجه دین است" نکنند 
تکاپوهای مردم در چهارچوب نظام باقی بماند و در دام ساختار " این است که " نهضت سبز" هدف  .2

 ".شکنی های خطرناک نيفتد
گر چه، پافشاری مير حسين موسوی بر این دو نکتۀ اساسی، ماهيت و سمت و سوی ایرانيگری جنبش ا

آزادیخواهانۀ مردم را که اسلام و حکومت اسلام را نشانه گرفته است، بيش از هر سند دیگری برجسته می 
خواهند بود و اگر ضرورت کند، اما پُر پيداست که مسلمانان برای حفظ نظام اسلام، از هيچ نيرنگی رویگردان ن

هرگز نباید فراموش کرد که . ایجاب کند، از هيچ جنایتی نيز پروا نخواهند داشت؛ چنانکه تا کنون نداشته اند
  .نام ميرحسين موسوی با کشتار همگانی زندانيان سياسی پيوندی ناگسستنی دارد

 به راه انداخته اند، آش شله در ایران و خارج" نهضت سبز" باری، شبکه های اجتماعی که موسوی و 
قلمکاری ست که از سویی، باید به کار زد و بند با جناح دیگر حاکميت بيایند تا با فشار از پایين، جناح موسوی 
و دوم خردادی بتواند سهم بيشتری از قدرت را به دست آورد و از سوی دیگر، بتواند جنبش را در چارچوب 

 خود به روشنی می 11مير حسين موسوی در بيانيۀ شمارۀ . هار کندحفظ نظام اسلامی و ولایت فقيه، م
ما حفظ . ما خواسته های بسيار روشن و منطقی داریم... در نهضت سبزی که آغاز شده است: " گوید

  ".جمهوری اسلامی را می خواهيم
 از خدا بی و دیگر" جمهوری خواهان ملی" اکثریتی و -و در بارۀ رنگ سبزی هم که لائيک های توده ای

ما در راهی که خداوند پيش رویمان : " خبران، بر دست و پای خود می بندند، همانجا به صراحت می گوید
قرار داده است، از نماد سبز استفاده کرده ایم تا پرچم دلبستگی به اسلامی باشد که اهل بيت پيامبر 

  ".آموزگاران آن بوده اند
های جهانی برای رنگ کردن جنبش آزادیخواهانۀ مردم ایران کرده و می اما با همۀ تلاشی که اینان و رسانه 

دیگر ... کنند، و با همۀ کوشش های روا و ناروا و با همۀ تدبيرهایی که گنجی و کدیور و سروش و نگهدار و
اسلامزدگان لائيک به کار بسته و می بندند، رنگ سبز نتوانسته است سلطۀ سياه خود را بر جنبش مردمی 

ل و در تظاهرات خارج از کشور اعمال کند؛ به این دليل ساده که دوران اسلام در ایران دیگر گذشته است داخ
 .برای ایران و سرفرازی ایرانی بپا خاسته اند" ایسمی" و مردم، ورای هر 

 :مير حسين موسوی از دو سوی در محاصره قرار گرفته است



سياسی، نه تنها سهمی نمی شناسند، بلکه در کمين از سوی مسلمانان حاکم که برای وی در قدرت  -
 فرصت مناسب هستند تا وی و تمامی دودمان و همراهانش را سلاخی کرده، از ميان بردارند؛

" جمهوری ایرانی" از سوی حنبش آزادیخواهانۀ مردم که در برابر دینخویی و اسلامزدگی وی، جز به والایی  -
جز به ایرانيگری در برابر عرب پرستی وی، تن " ، نه لبنان جانم فدای ایراننه غزه" و با درافکندن بانگ رسای 

 .در نمی دهد
موسوی و پيروانش، به خوبی می دانند که بختِ بازگشت به دامن حکومت اسلام را از دست داده اند، و برای 

، همانگونه که مير جنبش. زنده ماندن نيز، چاره ای جز پناه آوردن به دامان ایرانيگری باقی نمانده است
حسين موسوی در بيانيه های خود، بارها اعتراف کرده است، بدون او هم آغاز می شد و به راه خود می 
رفت، اما اکنون پيداست که زندگانی و مرگ مير حسين موسوی وابسته به جنبش مردمی ست و بدون 

 گزینۀ خردمندانۀ ميرحسين موسوی، تنها بنابراین،. اعتلای آن، راهِ گریزی برای موسوی و پيروانش باز نيست
مردمی هستند که عزم خود را جزم کرده اند، تا با نبردی تاریخی در سر دو راهی اسلامزدگی و ایرانيگری، 

  .یکی را برگزینند
اینکه ميرحسين موسوی راهِ سبز مرگ را همچنان دنبال می کند، یا زندگی یکرنگ و بی آلایش را برمی 

     .ت که بی تردید دغدغۀ اصلی او و پيروانش شده استگزیند، پرسشی س
 

 دشمنان وجه اثباتی مبارزۀ تاریخی مردم: پردۀ چهارم
جنبش آزادیخواهانۀ مردم ایران که برآیند خرد همگانی برای بازکردن گره های اکنونی و تاریخی جامعۀ 

  .ه سخت پای می فشاردشهروندی ست، در وجه ایجابی و اثباتی خود، تنها بر ایرانيگری ست ک
این جنبش در وجه ایجابی خود، نه تنها به مبارزه با حکومت اسلامی برخاسته است، بلکه  روشنفکری چپ و 

گزافه نخواهد بود که جنبش تاریخی و آزادیخواهانۀ . راست سنتی و اسلامزده را نيز، رویاروی خود می بيند
نی ست، دنبالۀ مستقيم جنبش بزرگ باب بدانيم که برای مردم ایران را که برخاسته از انباشت خرد همگا

نخستين بار پس از آن جنبش، محور مبارزاتی مردم ایران را بر مبارزه با ارتجاع داخلی، یعنی با آخوند و 
در دوران . آخوندیسم، متمرکز کرده و سير مبارزاتی را از تابعيت امور بيرون از کشور، رها ساخته است

تين بار است که جنبش کنونی مردم، چهرۀ واقعی ارتجاع را با توجه به کارشکنی های معاصر، برای نخس
  .همه جانبه ای که صورت می گيرند، ترسيم کرده و با آن به نبردی تاریخی و سرنوشت ساز برخاسته است

که با واقعيت این است که مردم در مرحلۀ کنونی مبارزه، کمابيش تنها هستند و مدعيان، بيشتر برآنند 
مصادرۀ جنبش و فرافکنی های ذهنی و بيگانه با داده های جامعۀ ایران، آنرا از معنا و بار اصلی خود، یعنی از 

در واقع، طيف گسترده ای از نيروهای به اصطلاح چپ سنتی که خورشيد خود را در . ایرانيگری خالی کنند
 جویند و نيز، تمام طيفِ نيروهای اسلامی تاریکی های امثال فرخ نگهدار و شرکای داخلی و خارجی وی می

که در جدال خود با حکومت، برای سهمی بيشتر از قدرت ، به رنگ کردن جنبش و ابزاری کردن آن مشغولند، 
نه تنها یاران راستين جنبش مردمی نيستند، بلکه می کوشند با تکيه بر شبه تئوری های خود، جنبش 

  .د، به بيراهه ببرندتاریخی مردم را تا جایی که می توانن
بر چپ مدرن است که اندیشه های خود را بر اساس آنچه در جریان است بپردازد و بر شالودۀ واقعيت، نظریه 

در چنين صورتی، می توان اميد داشت که اندیشه و تفکر مفهومی و فلسفی، بار . های خود را سامان دهد
  .دیگر در جهان اندیشه و فرهنگ ایرانی فراگير شود

در شرایط کنونی، اگر چه جنبش آزادیخواهانۀ مردم، در ميدان مبارزه تنهاست، اما با این وجود، توانسته 
است که رفتار و کردار جهان غرب را در پيوند با حکومت اسلامی، دگرگون کند و نيروهای اسلامی و چپ 

 کشيده که هيچ ایسمی هم نمی سنتی د اخلی را نيز به واکنش وادارد و آنان را چنان به چالش ایرانيگری
دستاوردهای جنبش آزادیخواهانۀ مردم، در مدت این چند ماه، در . تواند، کنج امنی برای آنان فراهم آورد

ستودنی تر، . مقایسه با سلطۀ جنایتکارانۀ هزار و چند سد سالۀ اسلام، یگانه است و بسيار ستودنی ست
های اسلامی حاکم است که خواب و راحت از همۀ آنان، گرفته مبارزۀ زنان و جوانان و دانشجویان با هيولا

  .است
آیت االله قرائتی و بسياری از آخوندهای حاکم به درستی پی برده اند که هدف جنبش، حذف حکومت اسلام 

قرائتی، به همۀ مسلمانان حاکم و ناحاکم هشدار . در ایران است و نيز اخراج این دین به سرزمين زادگاه خود
  ".نه غزه نه لبنان، نه قرآن است" به معنای " نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران" هد که شعار می د

از سوی دیگر، اندیشۀ جهان وطنی وارونۀ چپ سنتی و نيز، دشمنی کور و کينه توزانۀ آنان با تاریخ ایران و 
لمان قرار داده که با تکيه بر تاریخ فرهنگ این سرزمين، آنان را خواسته و ناخواسته در جبهۀ حاکمان مس

شگفت آور نيست که . اندیشۀ امتی و سنت محمد و خلفا، دشمنی آشتی ناپذیر با هرآنچه ایرانی ست، دارند
 :جنبش تاریخی مردم، تا کنون از خود چهره ای نشان نداده است، چرا که

 را در برابر شعار محوری به بيشترینۀ نيروهای راست و چپ سياسی سنتی موجود، باور ندارد و آنان .1
  .دچار کُمایی ژرف کرده است" نه غزه، نه لبنان،  جانم فدای ایران" و " جمهوری ایرانی" خود، یعنی 

دارد به دور از چشمان هرزۀ حکومت اسلام و بسياری از دولت های غرب و پادوهایشان، برای  .2
 توجه به شرایط اختناق حاکم، تدبيرهایی سازماندهی خود، بر اساس خردِ فرهنگ ساز ایرانی و نيز با

  .کارساز می کند
نيروهای سکولار و لائيک و آزاد اندیش راست و چپ، برای برونرفت از بحران هویتی خود، چاره ای ندارند، جز 
رویکردی جدی و منصفانه به تاریخ و تاریخ فرهنگ ایران؛ تا شاید بتوانند از این راه، در این نبرد سرنوشت 

در غير این صورت، دیالکتيک واقعيت .  جایگاهی درخور و هماهنگ با خواسته های بنيادین مردم، بيابندساز،
 .ثابت خواهد کرد که این نيروها، خُرد و خردتر شده و از یادها خواهند رفت

 سرا، قانونمند است که جنبش تاریخی و آزادیخواهانۀ مردم، خردمندانه و آرام گام بردارد تا نيروهای مخالف
هم فرصت بازاندیشی داشته باشند و هم فرسایش و فروریزی آنان ژرفتر شده و در نهایت، از به بيراهه بردن 

  .جنبش ناتوان بمانند



در چنين شرایطی رژیم، در کمين فرصت نشسته است تا موسوی و کروبی و چهره های شناخته شدۀ آنان 
.  مردمی ایران، تنها پناهگاه آنان برای تداوم زندگانی ستجنبش. را در داخل و خارج کشور، از ميان بردارد

منطقی ست که جنبش از اینان بخواهد که چشم خرد خود را بگشایند و برای نجات خود و پيروزی مردم بر 
  .حکومت جهل و جنون اسلامی، به خواسته های مردم تمکين کنند

برای استمرار ولایت فقيه نيست که با دست مردم برای اسلام و حکومت اسلام نيست که خون می دهند و 
تردیدی نباید داشت که هر گونه نفاق افکنی و نيرنگبازی و . خالی و با جان برکف به نبرد برخاسته اند

کوشش برای رنگ کردن جنبش و نيز، هر گونه تلاش برای مهار آن در چارچوب اسلام و ولایت فقيه، به ناگزیر 
 .مردم، نه چيزی را فراموش می کنند و نه قرار است که کسی را هم ببخشندو . با شکست روبرو خواهد شد

  
 
 
 
 
 
 
 


